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 چکیده
گـویی بـه آن، دچـار ابتـذال قافیـه        گاهی شاعران ضمن تتبع یـک شـعر و جـواب    

اند که طی کردن فرآیند تتبع شعر دیگـري بـه سـرقت ادبـی انجامیـده اسـت.         شده
ابتذال قافیه یکی از کارکردهاي منفی قافیه است که باعث محدودیت شـعر سـنّتی   

ت و در بخش آغازین این مقاله با بررسی برخی در حوزة مضامین و معانی شده اس
ایم. آنچه در این تحقیق مـورد نظـر     قمري، بدان پرداخته 8تا  5اشعار شاعران سدة 

است، بررسی مبحث سرقت ادبی و انواع آن در شعر امیر معـزي نیشـابوري اسـت؛    
او از بدین صورت که با عنایت به نقش قافیه و ابتذال آن در شعر، ابتدا به سـرقات  

هـاي ادبـی انـوري،      عنصري، فرخی و قطران خواهیم پرداخت و در نهایت سـرقت 
 وطواط، ادیب صابر و حسن غزنوي را از دیوان اشعار معزي نشان خواهیم داد.
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Abstract  
Imitating and answering a poem, a poet’s poems sometimes is 
affected by vulgarity of rhyme scheme which in turn leads to 
plagiarism during the process of imitating another poem. The 
vulgarity of rhyme is one of the negative functions of 
composing poetry imposing thematic restriction on traditional 
poetry. Examining some poems of 5th to 8th lunar century 
poets, we have dealt with the problem in the first part of the 
article. The article is attempting to study plagiarism and its 
different types in the poetry of Amir Mo’ezzi Neyshabouri. 
Taking into consideration the role of rhyme and its vulgarity in 
poetry, we will first deal with his plagiarizing from Onsori, and 
Farrokhi to Qatran, and finally, we will show the plagiarism of 
Anvari, Watwat, Adib Saber and Hasan Ghaznavi from 
Mo’ezzi's poetry collection (Divan).  

Key words: Vulgarity of Rhyme, Mo’ezzi, Plagiarism, Imitation and 
Influences.  

                                                                                                                   
1  Email: Mohsen.sharifi66@yahoo.com  
2  Email: m.fazeli48@yahoo.com (Corresponding Author) 



 ١٢١  يمعز وانيدر د يابتذال و سرقات ادب يبررس

  . مقدمه١
قافيه در كنار تمام كاركردهاي مثبتي كه دارد، چون موسيقي شـعر و آهنگـين كـردن    

و تتبعـات شـعري كـه     كلام، كاركردي منفي نيز دارد و كاربرد آن به مرور و طـي مجابـات  

ارزش خواهـد شـد؛ در    گير تمام شاعران است، باعث تكـرار و تقليـدهاي بـي     لاجرم گريبان

واقع نتيجة نهايي بسياري از تتبعات و مجابات شعري و به تبع آن تنگناي قافيه، ابتذال اسـت.  

شـود    اعـث مـي  عمود شعر [مراد تكرارِ به اجبارِ قوافي، در قصايد و نيز قوالب ديگر است] ب«

كه شعرا از خود ابتكاري نشان ندهند و در همان راهي كـه عمـود شـعر بـراي شـاعر ترسـيم       

: ١٣٧٠كـدكني،   السرقات في نقد العربـي، بـه نقـل از شـفيعي      (مشكله» كند محدود بمانند  مي

). اين تبعيت از عمود شعر، الگو و سنّت شاعري است و شاعران مجبورند بـه ايـن الگـو    ١٨١

رسد تتبع از همين جا بـدل    نهند؛ حتي اگر مستلزم تكرار و تقليد باشد. اصلاً به نظر ميتن در

شود و محدوديت قوافي، راهي جز تتبـع و اقتفـا بـه شـعر ديگـري بـراي         به سنتّي اجباري مي

شاعران نگذاشته است؛ از اين رو، شاعرانِ معتقد به سنّت، براي حفـظ قافيـه و تكـرار آن در    

  اند.  مجابات پي در پي، ابتكار و شهود شعري را فداي سنتّ كرده تتبعات و

  . پيشينة تحقيق١-١
از نگارنـده، توضـيحاتي در بـاب    » سرقت ادبي عبدالواسع جبلي از ديوان سنايي«مقالة 

بررسـي  «سـرقات جبلـي از سـنايي و انـواع آن دارد و مقالـة ديگـري از نگارنـده نيـز بـا نـام           

به سرقات جلال عضـد  » ي جلال عضد يزدي از شعر خسرو دهلويتأثيرپذيري و سرقات ادب

از خسرو دهلوي پرداخته است؛ اين دو مقاله، از جمله تحقيقاتي است كه به شكل مصـداقي  

صـحي و   ؛ شـريفي ١٣٩٠صحي و پورخـالقي:   و اغاره پرداخته است (ر.ك: شريفيبه انتحال 

  ).١٣٩٧فاضلي: 

ي، به گرفتن تصـاوير شـعري از ديگـران از    كدكني در صورخيال در شعر فارس شفيعي

انـد بايـد عمومـاً ايـن تصـاوير را از مقولـة معـاني مشـترك           و گفتـه    سوي معزي اشاره داشته

ها در ديوان خويش بهره بـرده و    دانست كه بين شاعران رايج بوده و معزي نيز به وفور از آن



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٢٢

رو، ايشـان   ). از ايـن ٦٣١-٦٣٢: ١٣٨٩كـدكني،   ابداع و تخييلي در اشعار وي نيست (شـفيعي 

فقط به مبحث اخذ تصاوير از ديگران توجه داشـته و بـه سـرقات معـزي از خـود و ديگـران       

ربايي فرخي از شعر خويش پرداخته كه آن نيـز در    اي ديگر نيز به مضمون  اند. مقاله  نپرداخته

  ). ١٧٥: ١٣٩١ها،   حوزة تصاوير رخ داده است (يلمه

ادبي معزي از ديگران (عنصري، فرخي و قطران) و سرقت ادبي  در اين جستار سرقت

ديگران (انوري، وطواط، اديب صابر و حسن غزنوي) از معزي بررسـي خواهـد شـد كـه در     

  نوع خود بكر است و مسبوق به سابقه نيست.

  . بحث٢
هـاي    سرقت ادبي كه در ادب فارسي انواعي دارد و به تقليـد از ادبيـات عـرب، بـا نـام     

اسـت، شـامل دزدي و سـرقت      و... به كـار رفتـه  » مصالته«، »مسخ«، »نسخ«، »اغاره«، »الانتح«

در واقع سرقت ادبي عمـل رونويسـي يـك شـاعر يـا       شود؛  ادبي شخصي از شخص ديگر مي

نويسنده از شعر و نوشتة ديگري يا ديگران است. هدف از نگارش اين مقاله، پاسـخ بـه ايـن    

مجابـات عـاملي مـؤثر در سـرقات ادبـي اسـت. شـاعران         سؤال است كـه چگونـه تتبعـات و   

توانمند، به جهت رهايي از اين مخمصه، مبتكرانه تغيير مضامين و مفاهيم شعري و نيـز تغييـر   

اند و شاعران فروتـر كـه در سـاختن و ابـداع مفـاهيم و مضـامين نـو          قالب شعري را برگزيده

انـد؛ بـه عنـوان      ه انواع سـرقات ادبـي دسـت زده   ، ب  اند، در ورطة ابتذال افتاده و سپس  درمانده

  كنيم.  را در برخي قصايد قرن پنجم و ششم و هشتم بررسي مي» كفيل«مثال ابتذال قافية 

  ابوالفرج روني گفته: 

ــامن  ــق ضــ ــه حــ ــرع را بــ ــو شــ   دل تــ
 

  كــــف تــــو خلــــق را بــــه رزق كفيــــل 
 

  ) ٧٣: ١٣٠٤روني، ابوالفرج (

  در وزني ديگر گفته:   -شاعر ناشناختة قرن پنجم  -يزداني 

ــي     ــر ب ــاه بــا كفايــت آن مي ــو  آن ش   كف
 

ــل   ــافي كفـــش كفيـ ــزد كـ   ارزاق را از ايـ
 

  )٦١٢: ١٣٧٠(مدبري، 



 ١٢٣  يمعز وانيدر د يابتذال و سرقات ادب يبررس

  مسعود سعد نيز در همين وزن آورده: 

  اي درگــه تــو قبلــة خواهنــدگان شــده    
 

  كرد ايزدت به روزي خلقـان مگـر كفيـل    
 

  )٣٢١: ١٣٦٢سعد سلمان، مسعود (

  ن چنين سروده: قطران نيز در همين وز

ــفا    ــد ش ــافيت ش ــق را دم ش ــم درد خل   ه
 

  هم رزق خلق را كف كافيـت شـد كفيـل    
 

  )٢٠٧: ١٣٦٢(قطران تبريزي، 

  است: وي در دو موضع ديگر نيز با اوزاني ديگر همين مضمون را تكرار كرده 

ــار     ــارد بـ ــات نـ ــر و نبـ ــارد ابـ ــر نبـ   اگـ
 

  به رزق خلق پس آن كف كافي تو كفيـل  
 

  و: 

  رد نبـات و ور نبـارد آسـمان   گر زمين نـا 
 

  رزق مردم را كـف كـافي او باشـد كفيـل     
 

  )٢١٦و  ٢١٤(همان: 

  سوزني نيز با وزن شعر بالا، چنين گفته:

  مثيـــل اي يگانـــه مهتـــر فرزانـــه راد بـــي
 

ــل   ــق را كفي ــو ارزاق خلاي ــف راد ت   اي ك
 

  )٤١٩: ١٣٣٨(سوزني سمرقندي، 

  ) گفته:مصراع (اگر نبارد ابر و... معزي نيز با وزن

  اگر بـه دادن روزي كفيـل خواهـد دهـر    
 

  كفش به دادن روزي كفايت اسـت كفيـل   
 

  )٤٥٢: ١٣١٨(معزي نيشابوري، 

  انوري در وزني ديگر همين مضمون را چنين سروده:

  اي صلاحيت عـالم را كلـك تـو ضـمان    
 

ــل    ــو كفيـ ــف تـ ــت آدم را كـ   رزق ذريـ
 

  )٢٩٨: ١٣٧٦(انوري ابيوردي، 

آمـده   ه در قرن هشتم زيسته و شاعري كرده، همين مضمون خوشحتي سلمان ساوجي را ك

  است:  و چنين سروده

ــماعيل    ــر اسـ ــد اميـ ــن محمـ ــه ديـ   وجيـ
 

  كه رزق خلق خدا را كف تـو گشـت كفيـل    
 

  )٤٦٧: ١٣٨٩ساوجي، سلمان (



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٢٤

برده، دست رزاقِ ممـدوح    تمامي اشعار بالا خطاب به ممدوح است و شاعرانِ مطرحِ نام 

انـد! مضـموني     اند و نياز خويش را به ممـدوح حوالـه كـرده     خداوند كفيل دانستهرا در قياس با 

شـاعر در   ٨تكراري كه عيناً با همان واژگان و تركيبات، در چند وزن سروده شده است. يعني 

انـد و قافيـه و واژگـان      مالي شده را در شعر خويش تكرار كـرده   وزن، مفهوم و معنايي دست ٥

انـد. در واقـع، قطـران، مسـعود سـعد سـلمان، معـزي، انـوري،           ه ابتذال كشـيده وابسته به آن را ب

ارزاق و رزق و روزي، «، بـه اجبـار، واژگـانِ:    »كفيل«سوزني و سلمان ساوجي، با كاربرد قافية 

انـد، بـه كـار گرفتـه و       را كه به قافيه مربوط و وابسته» كف، كافي، كفايت، خلق، خلقان و آدم

ه كه داراي مضمون و معنايي نو و تـازه بـوده اسـت و شـايد نخسـتين بـار در       آن را از مسير اولي

  اند.  اند و به رونويسي آن پرداخته  و بر زبان يزداني و روني جاري گشته، خارج كرده ٥قرن 

الدين لنبـاني و كمـال اصـفهاني كـه در       همچنين بررسي اشعاري از ظهير فاريابي، رفيع

خواري شاعران و ايضاً ابتذال برخي قـوافي    تن آساني و پخته، نشانگر  يك زمين سروده شده

  است كه در پي خواهد آمد.

  ظهير گفته است:

  مرا كه پشت من از بار محنت اسـت دو تـاه  
 

  خــورد بــه ســرباري  فــراق روي تــو در مــي 
 

  )١٦٥: ١٣٨١فاريابي، ظهيرالدين (

مـرا كـه ... بـه    «گفتـه  كمال در همين زمين و با رعايت همين ساختار سؤالي كه ظهيـر  

  است:  ، چنين سروده»سرباري

  بـارم   مرا كه خود ز جفـاي فلـك گـران    
 

  خـورد بـه سـرباري     سري تـو در مـي    گران  
 

  )٣٣٩: ١٣٤٨اصفهاني، الدين  كمال( 

كه رفيع لنباني توانسته مضموني ديگر بياورد و ايهامي لطيـف خلـق كنـد و از     درحالي 

تواند در هر شـعري    رد؛ هر چند كه اين قافيه در اين ساختار، ميابتذال كلام كمال فاصله بگي

  در ضمن خود ايهام داشته باشد:

  ز بار حلم تو عاجز شده است گاو زمـين 
 

  كشـد بـه سـر بـاري      چگونه جرم زمين مـي  
 

  )٧٦: ١٣٦٩(لنباني، 
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  بيت ديگر ظهير از اين قصيده، بدين شرح است:

ــاذ     ــق نف ــو از طري ــدر ت ــة ق ــلاه گوش   ك
 

ــاري ر  ــلاه جبـ ــردون كـ ــر گـ ــوده از سـ   بـ
 

  )١٦٦: ١٣٨١فاريابي، ظهيرالدين (

و كمال با رونويسي كامل مصـراع دوم كـه بلاشـك تضـمين نيسـت و بالاجبـار و در اثنـاي        

  كاربرد قافية مبتذل رخ داده، گفته است:

  حقيقــت آصــف ثــاني كــه بــاد هيبــت او
 

ــاري   ــوده از ســـر گـــردون كـــلاه جبـ   ربـ
 

  )٣٣٩: ١٣٤٨، اصفهانيالدين  كمال(

  در اين قافيه نيز، رفيع لنباني مضمون ديگري آورده كه كمال از آن عاجز بوده است:

  اگر گلُ است كه ضحاك وقت شد نـرگس 
 

ــاري       ــد ز جب ــژ نه ــزم كلــه ك ــه ب ــرا ب   چ
 

  )٧٨: ١٣٦٩(لنباني، 

  آيد:  بيت ديگري از ظهير در پي مي

  ز عصمت تو چنان تنگ شد فضـاي جهـان  
 

  دشــمنت بــه دشــواريكــه هســت دم زدن  
 

  )١٦٦: ١٣٨١فاريابي، ظهيرالدين (

» دشـواري «توانست مضـموني ديگـر از قافيـة      كمال كه به اقتفاي اين بيت رفته، به راحتي مي

  است: گرده زده » دشواري«را به » نفس زدن«اراده كند، اما همانند ظهير 

ــرد   ــو گي ــاد را گل ــر ب ــو گ ــر ت ــد قه   كمن
 

ــه دشـ ـ     ــز ب ــز ج ــد ني ــس نزن ــبا نف   واريص
 

  )٣٣٩: ١٣٤٨اصفهاني، الدين  كمال(

  همچنانكه رفيع لنباني در همين زمين و با كاربرد قافية مذكور چنين گفته:  

  دلم به شكل دهان تو شـد كـه از تنگـي   
 

ــه   ــود ره انديشـ ــواري   در او بـ ــه دشـ   اي بـ
 

  )٧٦: ١٣٦٩(لنباني، 

گـر را    عران، پـژوهش و مضموني ديگر خلق كرده است؛ اما بررسي سرچشمة الهام شـعر شـا  

تـر از    كند كه جالب توجه است؛ مثال را، زمين شعر مـورد بحـث، پـيش     رو مي  با نكاتي روبه
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آن كه ظهير و رفيع و كمال در آن طبع خويش را بيازمايند، در اختيار قطران بوده و چه بسـا  

  پيش از وي نيز مورد آزمايش ديگري قرار گرفته باشد؛ قطران گفته:

ــيارانبـــه مســـتي ا   نـــدر دانـــاتري ز هشـ
 

ــاري     ــو در آز را بينبـ ــخا تـ ــك سـ ــه يـ   بـ
 

  ) ٣٩٩: ١٣٦٢(قطران تبريزي، 

  و ظهير طي قصيدة خويش همان مضمون را آورده:

  به يـك سـخن دهـن ظلـم را فـرو بنـدي      
 

ــاري     ــكم آز را بينبـ ــخا شـ ــك سـ ــه يـ   بـ
 

  )١٦٦: ١٣٨١فاريابي، ظهيرالدين (

  و رفيع لنباني نيز چنين گفته است:

  ك سال مروت تويي كه معـدة آز به خش
 

  بــه يــك نوالــه ز خــوان ســخا بينبــاري      
 

  )٨٢: ١٣٦٩(لنباني،       

رو، شعر شاعري كـه خودآگـاه يـا ناخودآگـاه از رهگـذر تتبعـات و مجابـات،         از اين

مجبور به اقتفاي شعر ديگري شده است و در تنگناي قافيه به ابتذال گرفتار آمـده و نتوانسـته   

توانـد بـه سـرقت ادبـي       رج دهد و مضموني جديد از دل قافيه بيرون كشد، مـي ابتكاري به خ

توان ادعا كرد كه يكي از دلايل مهم انتحال و اغارة شـعر ديگـري     بينجامد؛ از اين جهت مي

و در كل تقليد فروتر از شعر الگو، ابتذال قافيه بوده است. البتـه معـاش شـاعر، تـأثير محـيط      

تـأثير نيسـت؛ زيـرا     گير نيز در سرقات ادبـي بـي    از قافلة شعراي صلهاجتماعي و عقب نماندن 

هـاي    هاي برترِ مادي و معنوي در اعصار پيشين، در گرو اتصـال بـه حلقـه     رسيدن به موقعيت

اند به هر قيمتي (حتـي سـرقت ادبـي) بـه ايـن        قدرت بوده است و برخي شاعران حاضر بوده

شاعران، حتي شـاعران بـزرگ و نامـدار گرفتـار سـرقت       ها متصل باشند. لذا بسياري از  حلقه

اي كـه    سـرايد، در آن وزن و قافيـه    شـاعر كـه شـعر مـي    «اند. طبق نظر ابـن رشـيق،     ادبي بوده

كنـد كـه عـين      ديگري پيش از او در آن شعري سروده است، وزن و قافيـه او را نـاگزير مـي   

الذهب، بـه نقـل     (فراضه » باشد، بياوردهمان معاني را كه قبلاً ديگري آورده، اگرچه نشنيده 

   ).٢٠٣: ١٣٧٠كدكني،  از شفيعي

اما جدا از مبحث سرقت ادبي از ديگران، برخـي شـاعران ابيـات و مصـاريعي از يـك      



 ١٢٧  يمعز وانيدر د يابتذال و سرقات ادب يبررس

شعر خويش را در اشعاري ديگر از خود، كه در يك وزن و قافيه سروده شده است، يا عينـاً  

كه معزي نيز به دلايلـي كـه در بـالا      اند؛ چنان  دهو يا با اندكي اختلاف تكرار و رونويسي كر

اشاره شد، از اين ابتذال بر كنار نبوده است. يعني شعري در حق ممدوح الف سروده، سپس 

بخشي از آن را با همان ساختار وزن و قافيه، در شعري ديگر كه در حق ممدوح ب يا حتـي  

عران عملي ناپسند بـوده و از آن، بـه   ممدوحان ديگر گفته، وارد كرده است. اين امر، نزد شا

بيـت از شـعر خـويش در     ٣اند؛ چنانكه انوري طي تضمين   نداشت اقتدار شاعرانه تعبير كرده

  اي ديگر، گفته:  قصيده

  اي  هاي بنده سه بيت از قصـيده   از گفته

  ام به صورت تضمين در اين مـديح   آورده

  ليكن چو سنتّي اسـت قـديمي روا بـود   

  

تبـر بـود اينجـا نـه مسـتعار     كآنجا نـه مع     

 نز بهـر آنكـه بـر سـخنم نيسـت اقتـدار      

 احيــــاي ســــنّت شــــعراي بزرگــــوار

)١٨١: ١٣٧٦(انوري ابيوردي،   

چنانكه معلوم است، سنّت شاعري، جواز تضمين دو سه بيتي از خود در شعر ديگـر را  

زه بـه  به شاعران داده است اما چنانكه در بررسي اشعار معزي خواهد آمـد، گـاهي ايـن اجـا    

شمار خود، بدل شده است. تا بدان جا كه بـه قـول سـنايي، شـاعر را      ابتذال و تكرارِ ابيات بي

  واداشته كه شعر خويش را دويست جا عرضه كند!

ــا خوانــده     ــت ج ــك قصــيده دويس   ي

ــر    ــرده ز ب ــك ك ــل ركي ــك دو فص   ي

  

ــده      ــش را لانـ ــفله ريـ ــر سـ ــيش هـ  پـ

ــر   ــر و زبـ ــهر زيـ ــه شـ ــرده از كديـ  كـ

)٦٤٩: ١٣٦٨ ،غزنوي يي(سنا  

هرچند، ساختمانِ ذهنِ شاعر و يادها و خاطرات وي، هنگام تداعي تصاوير مـأخوذ از  

سـزا دارد، و نداشـتن اقتـدار شـاعرانة      يك قافية مشخص و تكرار آن در شعر ديگر نقشي بـه 

تـرين دليـل آن، نـاداني و شـعر نـافهمي        گوينده و شاعر نيز مزيـد بـر علـت اسـت، امـا مهـم      

هـايي    شعر بوده است. به دليل پرهيز از اطالة كلام، فقط به ذكر نمونه ممدوحان و خريداران

بيتـي بـا مطلـع زيـر،      ٨٥اي   شـود. معـزي، در قصـيده     از اين قبيل در ديوان معزي بسـنده مـي  

  مجيرالملك مؤيد الدين علي ابن حسين اردستاني، وزير ملك سنجر را مدح كرده است:



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٢٨

ــا     ــرد پارس ــي م ــق يك ــان خل ــودم مي   ب

  

ــرگس جمــاش تــو مــرا قــلا   ش كــرد ن  

)٤٢: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

تـوان بـا مضـامين مداحانـه سـرود؟        مگر با اين ساختارِ وزن و قافيه، چند بيت ديگر مي

 ٨٠اي ديگـر  بـا همـين منـوال و در       تنگناي قافيه و مفاهيم شعري، شاعر را واداشته تا قصيده

  ور بسرايد:الملك ابوسعد محمد ابن منص  بيت، در مدح شرف

  آمــد گــه وداع چــو تاريــك شــد هــوا

  

 آن مه كه هست جان و دلم را بدو هوا  

)٢٣(همان:   

  رو نه تنها بسياري از تصاوير، بلكه ابياتي عيناً در دو قصيده تكرار شده است.  از اين

  در قصيدة دوم را تشـكيل داده   ٤٠از قصيدة اول، به شرح زير است كه عيناً بيت  ٤بيت

  است:

اـدويي از ب   س كه كرد چشم تو نيرنگ و ج
  

 پرهيز من هدر شـد و سـوگند مـن هبـا      
 

  است: در دو قصيده نيز يكسان آمده ٤١و  ٧بيت  

  پشتم دو تا نه از پي آن شـد كـه عشـق تـو    
  

ــا    ــه و عنـ ــاد ز انديشـ ــر او نهـ  بـــاري بـ
 

  در دو قصيده: ٤٢و  ٨نيز ابيات  

  گم شد دلم ز دست و به خاك اندر اوفتاد
  

بهـر جسـتن او پشـت را دو تـا    كردم ز     
 

  ٤٣و  ١٠ايضاً ابيات:  

  تا عشق تو رها نكند جان مـن ز دسـت  
  

 من كي كنم ز دست سر زلف تو رها؟  
 

  در دو قصيده: ٤٤و  ١٢نيز ابيات  

ــز    ــو را عزي ــايي و دارم ت ــران به   درِّ گ
  

ــران    ــد درِّ گــ ــز باشــ ــا  آري عزيــ بهــ  
 

  يده به شرح زير است كه ايـن بيـت،   قص ٨٤همچنين در قسمت شريطة قصيدة اول، بيت

  گردد:  ) نيز مشاهده مي٨٠در قسمت شريطة قصيدة دوم (بيت 

  خندان هميشه بخت تو از شرفة شـرف 
  

 نازان هميشه عمـر تـو در روضـة رضـا      
 

قصيده دارد كـه ابيـاتي    ١٢اي واحد،   معزي با وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن و قافيه

يعني معزي به جز ابياتي كـه در ايـن قصـايد بـا مضـامين مشـابه       در اين اشعار تكراري است؛ 



 ١٢٩  يمعز وانيدر د يابتذال و سرقات ادب يبررس

آمده، بسياري از ابيات خويش را كه براي ممدوحان مشـهوري چـون: ملكشـاه سـلجوقي و     

الملك سروده، و براي آن صله ستانده، به چند ممدوح ديگر نيز فروخته اسـت.    خواجه نظام

ام صورت پذيرفته، به دليل تعداد زيـاد  از ذكر اشعار مورد بحث كه با رونويسي و مشابهت ت

  شود:  آن، خودداري و فقط به ذكر آمار دقيق ابيات بسنده مي

 الملـك) و    (در مدح خواجـه نظـام   ٥٨٧دو قصيدة صفحة  در ١٢ و ١١ ،٦ و ٥ و ٤ ابيات

  (در مدح فخرالملك وزير سنجر) يكسان است. ٦٦٢صفحة 

  در قصـيدة صـفحه    ١٠اع دوم بيـت  بـا مصـر   ٥٨٧در قصيدة صفحة  ١٣مصراع دوم بيت

 يكسان است. ٦٦٢

  رونويسي شده است.٦٦٢و  ٥٨٧در دو قصيدة ( ٢٠و  ١٩و  ١٧تا  ١٤ابيات ( 

  در ٥٨٧از شـعر صـفحة    ٤١و مصـراع دوم بيـت    ٤٠و بيـت   ٣٧تا  ٣٤، ٣١ و ٢٧تا  ٢٣ابيات ،

و ممـدوح  بيت در دو قصيدة مذكور كه د ٢٢نيز تكرار شده است. در واقع  ٦٦٢شعر صفحة 

 مختلف دارد مشترك آمده و مصاريعي ديگر نيز با مضاميني مشترك سروده شده است.  

  الدين خاتون مادر سـنجر)    (در مرثية تاج ٤٩٢در قصيدة صفحة   ٤٠و  ٣٩، ٣٨، ١٦ابيات

 (در مدح ملكشاه) كاملاً يكسان است. ٥٣٤در شعر صفحة 

  ن ابوالفضل مجـدالملك) بـا بيـت    الدي  (در مدح شمس ٦٣٨قصيدة صفحة  ١١ايضاً بيت

 (در مدح ملكشاه) يكسان است.  ٥٣٤قصيدة صفحة  ١١

در ادامه به ابياتي خواهيم پرداخت كه در قصايد مذكور با تأثيرپذيري از ابيات ديگـر  

  سروده شده است:

ــين باشــد و ســپه ســالار     چــو پادشــاه چن

  

  بلند باشد و محكم بنـاي دولـت و ملـك   

   

  وزير فخرالملـك  به حق شده است ملك را

  

ــين    ــر چن ــد يكــي وزي  ســزاي هــر دو بباي

)٥٨٧: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

 چــو پادشــاه چنــين باشــد و وزيــر چنــين 

)٦٦٢(همان:   

 چنانكــه بــود ملــك شــاه را قــوام الــدين 

)٥٨٧(همان:   
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  به حق شده است ملك را نظام دين دستور

  

  ز چرخ بر تـو ثنـا وز سـتارگان احسـنّت    

  

  تو بر مراد دل خويش جام باده به دسـت 

  

ــنّت    ــتارگان احس ــا را س ــد ثن ــي كنن   هم

  

  مغان به طاعت آن بر زمـين نهـاده رخـان   

  

ــدم  ــر فلــك نهنــد ق ــه دولــت او ب   همــه ب

  

  بــه دولــت تــو همــه بــر فلــك نهنــد قــدم

  

  خداي عرش ز خاك آفريـد شـخص تـو را   

  

ــو شــاه بازپســيني در ايــن جهــان ملكــا    ت

  

ــود    ــد بـ ــران محمـ ــه پيغمبـ ــدم همـ   مقـ

  

ــران محمـــد بـــود       بلـــي مقـــدم پيغمبـ

  

ــك   ــران فل ــند اخت ــد بكوش ــه جه ــر ب   اگ

  

 چنانكــه بــود ملــك شــاه را قــوام الــدين 

)٦٦٢(همان:   

 ز بخــت بــر تــو دعــا وز فرشــتگان آمــين

)٦٠١(همان:   

ــر تــو دعــا وز فرشــتگان آمــين   ز خلــق ب

)٥٣٩(همان:   

د دعـــا را فرشـــتگان آمـــينهمـــي كننـــ  

)٥٣٤(همان:   

 شهان به خدمت اين بر زمين نهاده جبـين 

)٥٣٩(همان:   

 همه به خـدمت او بـر زمـين نهنـد جبـين     

)٥٣٤(همان:   

 به خدمت تو همـه بـر زمـين نهنـد جبـين     

)٦٢٦(همان:   

 كرام پيش تـو زان خـاك برنهنـد جبـين    

)٦١٨(همان:   

 چنانكــه بــود محمــد رســول بازپســين    

)٥٣٩(همان:   

 اگــر چــه بــود بــه ظــاهر رســول بازپســين

)٥٣٤(همان:   

ــين   ــول بازپس ــد رس ــود محم ــه ب ــر چ  اگ

)٦٢٦(همان:   

ــرين     ــد ق ــرانش نياورن ــزار ق ــد ه ــه ص  ب

)٥٣٩(همان:   
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  پنـاه هفــت زمـين كــاختران هفـت ســپهر   

  

  ســپهر نصــرت ابــوالفتح كــاختران ســپهر

  

  ســر فضــايل ابوالفضــل كــاختران ســپهر 

  

ــا ي   مــين تــو تصــريف جــود را مصــدر اي

  

  ايا شهي كـه در اسـباب ديـن و دانـش و داد    

  

  ترازويي كه سخن را بدان بسـنجد عقـل  

  

ــه  ــار عقـــل را نقطـ ــو پرگـ ــا مثـــال تـ   ايـ

  

ــردون    ــر گ ــرد ب ــيده ز گ ــت رس   موافقان

  

ــردون    ــر گ ــرد ب ــيده ز گ ــت رس   موافقان

  

يـده ز فضـلش ز گـرد بـر گـردون        يكي رس

  

ــرين     ــد ق ــرانش نياورن ــزار ق ــد ه ــه ص  ب

)٥٣٤(همان:   

ــرين     ــد ق ــرانش نياورن ــزار ق ــد ه ــه ص  ب

)٦١٨(همان:   

ــرين     ــد ق ــرانش نياورن ــزار ق ــد ه ــه ص  ب

)٦٣٨(همان:   

ــاهين     ــل را ش ــزان عق ــو مي ــمير ت ــا ض  اي

)٦٣٨(همان:   

 شده است راي تو ميزان عقـل را شـاهين  

)٥٣٤(همان:   

 ز راي و كلــك تــو دارد زبانــه و شــاهين

)٥٦٤(همان:   

ــاهين     ــود را ش ــزان ج ــو مي ــوال ت ــا ن  و ي

) ٦٥١(همان:   

ــجين   ــر س ــجن ب ــده ز س ــت خزي  مخالفان

)٥٣٤(همان:   

 مخالفانــت فتــاده ز ســجن بــر ســجين    

)٦٢٦ (همان:  

 يكي فتاده ز عـدلش ز سـجن در سـجين   

)٥٦٤(همان:   

  دة سرقات ادبي و مرزبندي بين سرقت و توارد. محدو١-٢
پيش از ورود به مبحث سرقت ادبي معزي از ديگران و سرقت ادبي ديگران از معزي، 

بايد معلوم كرد كه مراد از سرقت ادبي و محدودة آن چيسـت؟ اگـر بحـث در سـرقت معنـا      

ايد معاني اوليه و عمومي را از روال بررسي خارج كنيم؛ چنانكه سـعدالدين تفتـازاني   باشد، ب
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معاني پيش پا افتاده است «الاعجاز آورده و گفته:   نظر عبدالقاهر جرجاني را از كتاب دلايل 

). بدون شك يـا  ٢٨: ١٣٣٠(تفتازاني، » شناسند  و عجم و عرب و روستايي و بياباني آن را مي

معاني را بايد مشترك و عمومي تلقي كرد يا تمام شاعران را سـارق بـدانيم چـون     بسياري از

هـاي عـرب     معاني شعري در بين ايشان عمومي شده است؛ مانند كاري كه در برخـي موازنـه  

 انجام شده است.

عبدالقاهر جرجاني همـان معـاني عـام و مشـترك كـه در كـلام قـدما آمـده را معـاني          

است و اخذ معاني عقلي يا عـام و مشـترك     نام نهاده» تخييلي«ديگر  گفته و به معاني» عقلي«

: ١٩٥٨است (به نقـل از هـداره،    داند و سرقت را فقط در معاني تخييلي دانسته   را سرقت نمي

). قاضي جرجاني در الوساطه گفتـه كـه: چـون بنگـري خـواهي ديـد كـه ماننـد         ١٠٥ - ١٠٦

اموري است كه در نفوس متقـرر اسـت و در عقـول    كردن زيبايي به خورشيد و ماه و... همه 

  ).١٨٣: ١٩٥١نقش بسته و تصور سرقت در اين موارد منتفي است (جرجاني، 

مبحث معاني خاص و ويژة شاعران كه مورد دستبرد و رونويسي ديگـران واقـع شـده،    

بويژه دربارة معزي، در سخن و سخنوران و صورخيال در شعر فارسـي بررسـي شـده اسـت؛     

وارد، به تنهايي و بدون در نظر گرفتن نقش قافيه مورد نظر ما نخواهد بود؛ زيـرا بحـث   اين م

رو سرقت در لفظ و معنا با هـم   اصلي ما ابتذال قافيه و نقش آن در سرقات ادبي است. از اين

تواند الگوي بررسي مناسبي باشد كه اتفاقـاً فـاحش و قبـيح      (انتحال/ نسخ و اغاره/ مسخ) مي

ئلي چون پرورش بهتر معنا چنانكه در كلام شمس قـيس رازي و ديگـران آمـده    است و مسا

هايي كـه بـه عنـوان سـرقت ادبـي        نيز در آن وجود ندارد. در همين راستا، براي تمامي نمونه

گردد، خاص بودن معنا و ابتكاري بودن آن در شعرِ الگو و سرقت آن از سـوي    مشخص مي

مورد نظر و توجه بوده اسـت تـا مـرز سـرقات و تـوارد نيـز       شاعر دوم از رهگذر ابتذال قافيه 

  مشخص باشد.

خواهد بين ابتـذال    داند و از مخاطبان شعر مي  خان آرزو، ابتذال و توارد را تقريباً يكي مي

). به زعم وي، توارد (بـا تعريفـي   ٤٦٤- ٤٦٧: ١، ج١٣٨٣(توارد) و سرقت فرق گذارند. (آرزو، 

يـابي كـه    ماند!) براي شاعرانِ مضـمون   تر به تعريف سرقت مي  شكه خود در باب آن دارد و بي
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دهد. از اين جهـت، آرزو اشـعار خـود و شـاعراني را كـه بـه         خواري نيستند، رخ مي  دنبال پخته

ها تعصب و علاقه دارد، حتي اشـعار سـليم كهنـه دزد شـاعران را از تهمـت سـرقت بـه دور          آن

نامـد و ضـمن     ديگري در اين آثار را ابتـذال و تـوارد مـي   داند و رونويسي مصراع و بيت از   مي

اقرار بر ابتذال بسيار در شعر خويش، گفته كه پس از آگاهي از اين امر، گاه آن را از بين بـرده  

اگـر معنـي   «دماغي به حـال خـود رهـا كـرده اسـت! همچنـين گفتـه:          و گاه نيز آن را از سر بي

ت شود، صاحب انصافان محمول بر توارد نماينـد نـه   مشترك در اشعار من و ابيات ديگران ياف

سرقت ... آدمي بايد كه در بستن مضامين پيش نفس خود شرمنده نباشـد؛ كـافر ماجرايـان هـر     

). با ايـن وجـود وي هرگـاه، بيـت يـا مصـراعي در شـعرِ        ٤٦٦(همان: »! چه خواهند گو بگويند

ديگـري نيـز وجـود داشـته،     دشمن خوني وي يعني حزين لاهيجـي پيـدا كـرده كـه در ديـوان      

طرفه آن اسـت كـه   «درنگ وي را با تمسخر و طعنه، به سرقت از ديگري متهم كرده است:  بي

العاشقين] به عينه در ديوان شـيخ محمـدعلي    اين بيت [مراد بيتي از تقي اوحدي صاحب عرفات

يـن بيـت   شخصي ا. و در تذكرة مذكور [يعني عرفات] حزين... ديده شده به تفاوت يك لفظ..

را بالتمام به گزلك حك كرده بود؛ از آن دريافت شد كه مردي از مقربـان شـيخ حـزين ايـن     

عمل كرده تا تهمت سرقه به شيخ صورت نگيرد و حال اين كه اين قسم ابيات در ديـوان شـيخ   

محمدعلي ثبات ... كه شاگرد فقير بود، دو صـد بيـت بلكـه    «) و نيز آورده: ٢٩٢(همان: » هست

  ).٣٧٧(همان: » آخذ اشعار حزين برآوردهبيشتر م

توان گفت كه خان آرزو در بحث سرقت و توارد، جهت دار و يك طرفه   در واقع مي

حكم داده است و رونويسي خود و برخي چون سليم از ديگـري را در حـد يـك مصـراع و     

بـي، مبـرا   داند؛ او سليم تهراني را با همة اشتهارش به سرقت اد  يكي دو بيت سرقت ادبي نمي

اين نسبت يعني سرقت، از جهـت تـلاش معـاني تـازه و مضـامين      «از سرقت خوانده و گفته: 

(همـان،  » انـد   غريب است و تنها اين بيچاره بدين مبتلا نيست؛ بسا كس بدين بلا گرفتار شده

). او بــراي اثبــات ادعــاي خــويش، تــوجيهي عجيــب و غيــر منطقــي آورده ٧٢٠: ٢، ج١٣٨٥

گواه عدم سرقت او پيدا كردن معاني و مضامين نو است؛ زيرا هـر كـس   «است؛ به زعم وي 

  (همان). » اين قدر داشته باشد، چشم بر مضمون ديگران ندوزد
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داند كه فقط به شـاعراني كـه توانـايي خلـق       در واقع، آرزو، سرقت ادبي را تهمتي مي

وم و ملتـي مـتهم و   چسبد! حال آن كه بسياري از بزرگـان ادبيـات هـر ق ـ     مضمون ندارند، مي

اند. آرزو بارها به رونويسي از ديگـران پرداختـه و بـه آن عنـوان       دچار به اين بلية ادبي گشته

  است: داده است. وي ذيل معرفي شعر شاني تكلو، بيت زير را از وي نوشته» توارد«

  از وصل تو محـرومم در بـزم و عجـب نيسـت    
  

ــراغم     ــاي چــ ــوختة پــ ــر ســ ــة پــ  پروانــ
 

  ام:  فقير آرزو گويد كه مصرع دوم مرا توارد شده ... فقير چنين گفته« و سپس افزوده:

ــم   ــو داغ ــاده و از چشــم ت ــو افت   از چشــم ت

  

 ايضاً ذيل معرفي ظهوري بيت زير را نوشته:

  در بيابــان طلــب بانــگ جــرس نبــود دليــل
  

ــوخته    ــر سـ ــة پـ ــراغم   پروانـ ــاي چـ »اي پـ  

)٧٧٦(همان:   

 

  مانديك قدم هر كس كه از دنبال محمل ماند 
 

 

  مصرع دوم بر سبيل توارد اين عاجز هم گفته:«و آورده: 

  نقــش پــاي ناقــة ليلــي ز حســرت داغ شــد 

  

»يك قدم هر كس كه از دنبال محمل ماند ماند    

)١٠٠٣(همان:   

انـد، برسـاختة     مفهـومي كـه خـان آرزو و همـايي گفتـه     اما به گمان نگارنده، توارد بـا  

كانه است. چگونه ممكن است شاعري اغلب آگاهانـه  شاعران سارق و بهانه و توجيهي كود

خود را مقيد به تتبع شعر ديگري كند و در زمين شعر ديگري وارد شـود، سـپس مصـراع يـا     

بيت تكراري خود را توارد بخواند؟ آيا ممكن است شاعري تتبع شعر ديگري نكرده باشد و 

تـوارد را مودبانـة    مصراع و بيتـي خـاص از وي بـا شـاعري ديگـر يكسـان درآيـد؟! برخـي،        

). برخي توارد را بـه دو دسـتة لفـظ و    ٥٦٨: ١٣٦٩اند (صفا،   برداشتن مضمون و انتحال دانسته

  ).٨١: ١٣٦٩؛ كاشفي، ٨٩: ١٣٨٣الحلاوي،   اند (تاج  معنا با هم و معنا بدون لفظ تقسيم كرده

ده، معنـايي جـز   ترين متوني كه به كار رفتـه و بـه چشـم نگارنـده آم ـ      توارد در يكي از قديمي

  آگاهانه وارد شدن به زمين شعر ديگري و برداشت محصول ندارد. ظهير شعري دارد بدين مطلع:

  هزار توبه شكسته است زلـف پـر شـكنش   

  

 كجا به چشم درآيـد شكسـت حـال مـنش      

)١١٢: ١٣٨١فاريابي، ظهيرالدين (  
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  كمال نيز در تتبعي كه از قصيدة ظهير داشته، در مطلع چنين گفته:

  ست گشت همانـا شكسـت حـال مـنش    در

  

 و در اثناي آن آورده:

  به فر مدح تو شد گفته اين قصيده كه خواست

ــواردي ــع    تـ ــود در مطلـ ــاده بـ ــر افتـ   مگـ

  ظهير اگرچـه كـه صـرّاف نقـد اشعارسـت     
  

 كه نيك از آن بشكسته است زلف پر شكنش  

)٣٤٦: ١٣٤٨اصفهاني، الدين  كمال(   

 

ــن خســته جــان ممتحــنش   ــان ز م ــه امتح   ب

ــدي ــزنش  ب ــر م ــي از قصــور ب   ن ســبب رقم

  گمان مبر كه زنـد بنـده قلـب بـر سـخنش     
  

هـا    و واژگـان مجـاور آن  » شـكنش «و » منش«پيداست كه به دليل مفهومي كه در قافية 

مندي از ايـن دو قافيـه و واژگـان      وجود دارد و در شعر ظهير به كار رفته است، كمال با بهره

اين موقعيت توارد است و سرقت نيست. يعنـي بـا ايـن    گويد كه   وابسته به آن، به ممدوح مي

مندي، باعث كاربرد مضـموني يكسـان     ، اما اين بهره كه شعر به اقتفاي شعر ظهير سروده شده

نگشته و دو مطلع تا حدودي با يكديگر متفاوت است. طبق اين ابيـات، مشـخص اسـت كـه     

انـد و آن را سـرقت     تابيـده   مـي همين اشتراك ظاهري را نيز ناقدان شعر در دوران كهـن بـر ن  

گويد كـه توانـايي وي     رو، كمال با سخن خويش مي اند. از اين  خوانده  ادبي و قلب سخن مي

در به كارگيري قوافي و واژگان وابسته بدان، باعث ابتكـار شـده اسـت نـه سـرقت. او قبـول       

ما نه تا بدان انـدازه كـه   دارد كه وارد زمين شعر ظهير شده و ميوة شعر او را نيز تناول نموده ا

  بتوان وي را دزد خواند!

بيش از هزار سال پيش، صاحب الصناعتين در باب ادعاي توارد شاعران، سخني دقيـق  

است؛ او توارد را از عيوب شعري خوانده و عيب اين امر را متوجه گوينـدة دوم كـرده    گفته

د كه كـلام گوينـدة اول   هر چند گويندة دوم مدعي باش«و گفته چنان سخني معيوب است، 

را نشنيده است بلكه همان طوري كه براي اين واقع شده براي آن هم واقع شـده اسـت و در   

» دانـد و عيـب بـر گوينـدة دوم اسـت       حقيقت جز خداوند عزّوجل صحت آن را كسي نمـي 

تـرين تعريـف از تـوارد را از سـيف جـام هـروي         ). شايد بتـوان دقيـق  ٣٢٣: ١٣٧٢(عسكري، 

التقاي خاطرين آن اسـت كـه دو شـاعر در مجابـات،     «الصنايع، گويد:   ي در جامعدانست؛ و
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اي و يا صفتي را متفق بگويند، چنانچه وسمت سـرقت بـر يكـي      مصراعي و يا بيتي و يا معني

ننشيند و آن چنان باشد كه هر دو در زمان متحد و مكان متحد بـه انشـا رسـانند؛ بـرآن نمـط      

نبود و اگر هر دو به حكم مجابات قبول كنند و بعـد يـك روز    كه يكي را بر ديگري اطلاع

نـويس    (دست» و دو روز فرصت طلبند و بيارند و امكان اطلاع نبوده باشد، همين حكم دارد

اسـت بـه شـكلي    » زمان و مكان متحد«). يعني سخن از ٣٣-٣٤دانشگاه تهران:  ٣٧٢٨شماره 

و ايـن امتحـان شـاعري و مجابـات،      كه يـادآور امتحـان شـاعري در دربـار سـلاطين اسـت؛      

تواند به درازا بكشد. نه اين كه شاعري، سالي يا چند دهـه بعـد و     حداكثر يك يا دو روز مي

يا چند قرن بعد و يا حتي در يك دورة زماني، مصراع و يا بيت ديگري را سرقت كنـد و بـه   

  نام خود ببندد، سپس ادعاي توارد و ابتذال نمايد! 

را كـه  » معـاني خـاص و داراي تشخّصـي   «و مكان متحد، شايسته اسـت  اضافه بر زمان 

تواند مصراعي و يا بيتي   حاصل خلاقيت شاعرانه است از بحث توارد خارج كنيم؛ شاعر نمي

داراي ويژگي خاص از ديگري را در شعر خويش به كار گيرد و آن را تـوارد بنامـد. ايضـاً،    

بيت با شرايط پـيش گفتـه را تـوارد خوانـد؛ امـا      شايد بتوان شباهت و يكسان بودن مصراع و 

شباهت و يكساني چندين مصراع و چندين بيت، آن هـم بـا اوزان و قـوافي مختلـف، ديگـر      

توارد نام ندارد و سرقت ادبـي اسـت؛ از ايـن رو تعريـف همـايي در بـاب تـوارد كـه آن را         

گر بيـان داشـته   ساختن شعري عيناً از جانب دو شاعر، بدون آگـاهي از حـال و سـخن يكـدي    

  نمايد.  ) دقيق نيست و جامع و مانع نمي٣٩٣: ١٣٦٨(همايي، 

شواهدي كه در اين جستار مورد بررسي و مداقهّ قرار گرفته، با عنايت به نكـات گفتـه   

  گيرد و مشمول سرقات ادبي خواهد بود.  شده، ذيل توارد قرار نمي

  . سرقات ادبي معزي از ديگران٢-٢
  زي از عنصري. سرقت ادبي مع١-٢-٢

نسبت سرقت ادبي از ديگران به معزي امري غريب نيست. داستان معروف معزي        

در به خـاطر سـپردن اشـعار و بسـتن اشـعار ديگـران بـه خـود بـا كمـك پسـر و غلامـش، و             

: ٢، ج١٣٨٠گري انوري در مقابـل وي در تـاريخ ثبـت شـده اسـت (ر.ك: خوانـدمير،         حيله
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برخي چون صاحب تاريخ وصـاف بـا سـرودن شـعر زيـر خـون دو       ). انوري نيز به زعم ٥١٧

  ديوانِ ابوالفرج روني و مسعود سعد سلمان را بر گردن معزي دانسته:

  كشـان نظـم    كس دانم از اكـابر گـردن  
  

 كو را صريح خون دو ديوان به گردن است  
 

  : م مقدمه).١٣١٨؛ نيز ر.ك: معزي نيشابوري، ٨٥: ١٣٧٦(انوري ابيوردي،  

بسياري از اشعارش را به اقتفاي شعر عنصري سروده و به تتبع شعر وي پرداختـه  معزي 

خواهـد از    مي«است و از جمله شاعراني است كه متهم به سرقت ادبي از ديگران بوده است. 

دو شاعر بزرگ عصر غزنوي عنصري و فرخي تقليـد كنـد... مضـامين و عبـارات ايـن دو را      

). فروزانفـر مقصـود تعـريض انـوري در بيـت بـالا را       ٢٣١: ١٣٦٩(فروزانفر، » انتحال كرده...

  ).٢٣٢است (همان:  معزي و دو ديوان سرقت شده را ديوان عنصري و فرخي خوانده 

  اي با مطلع زير سروده است:  عنصري در مدح سلطان محمود غزنوي قصيده

  جمال لفظ فـزاي و كمـال معنـي گيـر    

  

ــر    ــرين امي ــد از آف ــت عي ــه رســم تهني  ب

)٨١: ١٣٦٣ري بلخي، (عنص  

  الملك ساخته است:  معزي نيز شعر زير را در ستايش خواجه نظام

  كنون كه خور به ترازو رسيد و آمـد تيـر  

  

 شدند راست شب و روز چون ترازو و تير  

)٢٣٥: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

در اين شعر، معزي بسياري از قوافي به كار رفتـه در شـعر عنصـري را بـه كـار بـرده و       

بـه كـار    -در قيـاس بـا شـعر عنصـري      -ان خود را در ساختن مضموني جديد در هر بيت تو

  گردد:  عنصري را بيتي است كه در ذيل مشاهده مي» اثير«است. اما در قافية  گرفته

  ز خير همت او را هزار اثر بـيش اسـت  
  

 به زير هر اثـري صـد هـزار چـرخ اثيـر       
 

رگون كند؛ ليكن نتوانسته و با سـرقت  معزي كوشش كرده كه مضمون بيت بالا را دگ

  است: تمام مصراع دوم، در دام انتحال گرفتار آمده 

  زمين ز دولـت او ديـد صـد هـزار اثـر     
  

 به زير هر اثـري صـد هـزار چـرخ اثيـر       
 

در شعر عنصري، همت ممدوح بيش از هزار اثر خير دارد و به زير هر اثري از آن، صـد هـزار   

نيز با تغيير نيمة اول از مصـراع اول عنصـري، بـه جـاي ايـن كـه همـت        چرخ اثيري قرار دارد. معزي 
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...، گفته زمين از دولت ممدوح صد هزار دارد و در با صد هزار اثر خير بداند و الخ ممدوح را همراه

ادامه، عيناً مصراع دوم عنصري و مفهوم موجود در آن را بر شعر خويش حمل كرده است. ايضـاً دو  

  شود، وارد بيت خويش نموده است.  غه را كه در شعر عنصري مشاهده ميآراية مجاز و مبال

 . سرقت ادبي معزي از فرخي٢-٢-٢

ق) نيـز  ٤٢٩چنانكه گفته شد، معزي به جز اشعار عنصري، بر اشـعار فرخـي سيسـتاني (   

نظر داشته و از وي تأثير پذيرفته است. فرخي در يـك مضـمون خـاص، دو بيـت زيـر را در      

  اي گذاشته است:ديوان خود به ج

  آن كه با حلمش زمين همچون هوا باشد سبك

  

  هــوا چگونــه بــود پــيش طبــع او نــه ســبك

  

 وان كه با طبعش هوا همچون زمين باشد گـران   

)٣٣٦: ١٣٧٨(فرخي سيستاني،   

 زمين چگونه بـود پـيش حلـم او نـه گـران     

)٢٩٩(همان:   

 ي دعـايي سـرقت   و بـا سـاختار  » حلـم و طبـع ممـدوح   «معزي  بيت فرخي را با حذف

  كرده و گفته:  

  تا كه زير گنبد گـردون هـوا باشـد سـبك    

  

 تا كه در زير هوا خاك زمين باشـد گـران    

)٥٤٧: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

ترِ واژگـان آن    مضمون ذكر شده در شعر فرخي در ديوان قطران نيز وارد شده، و بيش

  گردد:  در بيت وي مشاهده مي

  باشـد سـبك  پيش حلم او زمين همچـون هـوا   

  

 پيش طبع او هوا همچون زمين باشد گـران   

)٣٠٤: ١٣٦٢(قطران تبريزي،   

  قطران همين بيت را با تغيير در قافيه در جاي ديگر نيز آورده است:

  پيش حلم او زمين همچـون هـوا باشـد لطيـف    

  

 ايضاً با تغييراتي در واژگان:

  تر پيش حلم تو سـبك   آن زميني كو گران

  

همچون زمين باشـد ثقيـل  پيش طبع او هوا     

)٢١٤(همان:   

  

تر پيش طبع تو گران   آن هوايي كو سبك  

)٣٣٦(همان:   
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اما رافعي نيشابوري شاعر قرن ششم نيز با تغييراتي اندك در واژگـان، بيـت فرخـي را    

  سرقت كرده است:

بـك    هست با حلمت زمين گرچه گران باشد س

  

 هست با طبعت هوا گرچه سبك باشـد گـران    

)١٤٥٦: ٣، ج١٣٨٩لياني، (اوحدي ب  

ق) را نيز گرفتار خود كرده است؛ اما آنچه در  ٥١٥اين مضمون، مسعود سعد سلمان (

نظر وي جلوه كرده، بيت قطران است، نه بيت ياد شده از فرخي يا معـزي. در واقـع بـه نظـر     

ران رسد مسعود سعد، اصلاً بيت فرخي و معزي را نديده است؛ زيـرا عينـاً تمـام بيـت قط ـ      مي

كم و كاست در قصـيدة خـويش بـه كـار گرفتـه و       (پيش حلم او زمين همچون هوا...) را بي

). وي همان مضمون بـالا را بـا تغييراتـي    ٤٧٠: ١٣٦٢سعد سلمان، مسعود انتحال كرده است (

  در جاي ديگري از ديوان خويش باز به كار گرفته است:

  باشد هـوا گـران چـو سـبك شـد عنـان او      

  

چو گران شد ركـاب او  گردد زمين سبك    

)٤٧٣(همان:   

انـد و بيـت     در واقع، بيتي را كه فرخي سروده، معزي، رافعـي و قطـران سـرقت نمـوده    

قطران را نيز مسعود سعد انتحال كرده است! آنچه حـائز اهميـت اسـت، وابسـتگي واژگـاني      

  گره خورده و آن را به ابتذال كشانيده است.» گران«است كه به قافية 

  رقت ادبي معزي از قطران تبريزي. س٣-٢-٢
. قطران تبريزي، يك مضمون را در چند جاي ديوان خويش تكـرار كـرده اسـت    ١-٣-٢-٢

  شود: كه در زير اشاره مي

  الف) آن يكي مر لاله را كرده پر از لؤلـؤ دهـن  

  

  ب) از سرشك ابر لاله كرده پر لؤلؤ دهان

  

 وين يكي مر سبزه را كرده پر از عنبر كنار  

)١٦٢: ١٣٦٢ران تبريزي، (قط  

 وز نسيم بـاد سوسـن كـرده پـر عنبـر كنـار      

)١٥٤(همان:   

  ها، در شعري با قافية ديگر نيز آورده است:  جا كردن مصراع به وي همين مضمون را با جا

  ج) سبزه را باد پر از عنبر كرده است كنـار 

  

 لاله را ابـر پـر از لؤلـؤ كـرده اسـت دهـان        

)٣٢٠(همان:   
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  قطران بيتي ديگر نيز شبيه ابيات بالا دارد:

  بر گـل بـدرد پيـرهن   د) باد نوروزي همي 
  

 

 لالــه را كــرد ابــر آزاري پــر از لؤلــؤ دهــن

)٢٦٧(همان:   

آنچه مورد نظر است، نشان دادن چگونگيِ وارد شدن مضامين بالا بـه همـراه تركيـب    

اسـت؛ معـزي، بيـت    واژگان و ساختار آن از رهگذر تتبعي است كه در شعر معزي رخ داده 

خويش را با سرقت مضامين و واژگان ابيات قطران (بويژه بيت الف) ساخته است. او در اين 

  را اضافه نموده است:» نگريستن«بيت، فقط مفهوم 

  گر به لالـه بنگـري دارد پـر از لؤلـؤ دهـان     

  

 ور به سبزه بگـذري دارد پـر از عنبـر كنـار      

)٢١٨: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

. بيت ديگري از معزي نيز مانند بيت پيشين او با پيش چشم داشتن ابيـات مـذكور   ٢-٣-٢-٢

از قطران (بويژه مصراع اول آن با مصراع دوم مثال د، و مصـراع دوم آن بـا مصـراع اول ج)    

  سروده شده است:

  لاله كرد از ابر آزاري پـر از گـوهر دهـان   

  

 سبزه كرد از باد نوروزي پـر از عنبـر كنـار     

)٣٤٢(همان:   

. در نمونة ديگر كه در پي خواهد آمد، معزي بيتي ديگر از قطران را اغاره نمـوده  ٣-٣-٢-٢

  و تنها نيمة اول مصراعش را با مضموني ديگر ساخته است. قطران گفته:  

  در چشم نم ز حسرت آن چشم پـر خمـار  

  

  آورده:و معزي 

  صبرم رميده كردي از آن چشم پـر خمـار  

  

زلــف پــر شــكنجــانم شكســته از غــم آن     

) ٢٩١: ١٣٦٢(قطران تبريزي،   

 

 پشتم شكسته كردي از آن زلف پر شكن

) ٦٢٦: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

شكسـته شـدن   «نتوانسته مضموني جديد خلق كند و » جان«به جاي » پشت«جايگزيني 

مشـاهده  » شكسـته شـدن پشـت   «در شعر قطران، اغراق و زيبـايي خاصـي دارد كـه در    » جان

  شود.  نمي
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  . قطران گفته:٤-٣-٢-٢
  رخم به زردي زر است و تـن بـه زاري زار  

  

 دلم ز ناله چو نال است تن ز مويه چـو مـوي    

)٥١٤: ١٣٦٢(قطران تبريزي،   

جا كردن دو مصراع بالا و ايجاد تغييراتي اندك در واژگان دو مصـراع،   به معزي با جا

  بيت قطران را برده است:

  ه چـو مـوي  يكي ز ناله چو ناي و يكي ز موي

  

ــه زاري زيــر    ــه زردي زر و يكــي ب  يكــي ب

)٣٩٨: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

  . سرقات ديگران از معزي ٣-٢
  . سرقت ادبي انوري از معزي١-٣-٢

با آن كه بيت انوري و تعريض وي به معزي، اگر بپذيريم كه مقصود وي معزي بـوده  

شـود كـه او، خـود از      وم مـي المثل پيدا كرده، با بررسـي ديـوان وي معل ـ    است، حكم ضرب

آيد، به رونويسي و سرقت مضـمون و    متتبعان اشعار معزي بوده است و طبق آنچه در زير مي

واژگان وابسته به قافية بيتي از معزي پرداخته است. معزي دو قصيدة مجزا دارد كه در مقطـع  

اختلافـي آورده  كه در يك وزن و قافيـه سـروده، دو بيـت زيـر را بـا انـدك          اين دو قصيده

  است:

  جهان مسـخر حكـم تـو و زمانـه مطيـع     

  

ــع    ــه مطي ــو و زمان ــابع راي ت ــان مت   جه

  

 قضا غلام و قـدر بنـده و فلـك چـاكر      

)٢٤٢: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

 قضا غلام و قـدر بنـده و فلـك چـاكر    

)٢٦٢(همان:   

روده كـه  انوري در تتبعاتي كه از كلام معزي داشته، ابياتي مشابه با دو بيت مذكور س ـ

، »قدر«و » قضا«، »فلك«مصاريع دوم آن تقريباً رونويسي او از شعر معزي است؛ در مثال زير 

ممدوح خوانده شده كه در شعر معزي بـا انـدك تغييـري    » چاكر«و » بنده«، »غلام«به ترتيب 

آمـده و تناسـب موجـود در شـعر     » فلـك «و » قدر«، »قضا«، »چاكر ممدوح«و » بنده«، »غلام«

  ر شعر انوري نيز وارد شده است:معزي د
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  تو را سزد كه بود گاه طاعت و فرمـان 

  

 فلك غلام و قضـا بنـده و قـدر چـاكر      

)١٩٧: ١٣٧٦(انوري ابيوردي،   

در نمونة ديگر، مضاف بر مصراع دوم، مصراع اول بيـت نيـز متـأثر از معنـا و واژگـان      

وانده و انـوري جهـان را و   شعر معزي است؛ با اين تفاوت كه معزي زمانه را مطيع ممدوح خ

  معزي جهان را تابع ممدوح گفته و انوري فلك را:

  جهان مطيع و فلك تابع و ستاره حشـم 

  

 زمان غـلام و قضـا بنـده و قـدر چـاكر       

)٢١٢(همان:   

تـوان در حـق ممـدوح      جايي كلمات و حفـظ قافيـه و سـاختار، مـي     به با اين الگوي جا

 ابيات بسياري سرود؛ از جمله:

ــه  ــده   زمان ــك بن ــو و فل ــم ت ــابع حك   ت

  يا:

ــغ تــو و زمانــه اســير      ــك متــابع تي   فل
  

  قدر غلام و قضا نوكر و جهـان چـاكر!    

  

  جهان رهي و قدر بنـده و قضـا چـاكر!   
  

  . سرقت ادبي وطواط از معزي٢-٣-٢
گردد و بـا عنايـت بـه ايـن       در ديوان دو شاعر، شباهتي و بلكه سرقتي ادبي مشاهده مي

زودتر از رشيد وطواط از دنيا رفته است، به جهت تقدم سي سـالة   كه معزي حدوداً سي سال

معزي در مرگ، غريب نيست اگر وطـواط را سـارق ادبـيِ شـعر معـزي بخـوانيم؛ هـر چنـد         

  وطواط نيز عمري طولاني داشته است. ابيات ذيل از معزي:

  قـرار  قـرار دارم از آن زلـف بـي    دل بي

  داند نگاه من كه چنين است حـال مـن  

  

 ود با وطواط كه آورده: قياس ش

  قـرار  قرار دلـم گشـت بـي    زان زلف بي

  قـرار بـه   تر و دل بي  سر پر خمار خوش

  

 سر پر خمار دارم از آن چشم پر خمار  

 قرار زان چشم پر خمار وز آن زلف بي

)٣٣٢: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

  

 زان چشم پر خمار سرم گشـت پـر خمـار   

قرار زلف بي زان چشم پر خمار وز آن  

  )٢٣٨: ١٣٣٩طواط، (و
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در واقع وطواط، نيمة دوم مصـاريع اول و دوم معـزي را بـا نيمـة اول ايـن دو مصـراع       

اسـت؛ مصـراع     جا كرده و بيت اول خويش را ساخته و سـرقتي از نـوع اغـاره رقـم زده     جابه

  چهارم را نيز به تمامي در شعر خويش انتحال كرده است.

  ن خويش دارد:معزي شبيه به همين مضمون را در ديوا

  قــرار قــرار  ربــود از دلــم آن زلــف بــي   

  

ــر خمــار خمــار    نهــاد بــر ســرم آن چشــم پ 

)٣٩٩: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

بيت زير نمونة ديگري از تأثيرپذيري و رونويسي فاحش از معـزي اسـت كـه وطـواط     

  در ديوان و در حدايق خويش، ذيل تشبيه عكس آورده است:

  سـلاح  پشت زمين چو روي فلك گشته از

  

 روي فلك چو پشت زمـين گشـته از غبـار     

)٢٠٥: ١٣٣٩؛ همان، ٤٨: ١٣٦٢(وطواط،   

  بيت بالا، با رونويسي از اين بيت معزي سروده شده است:

  روي زمين به رنگ فلـك گشـته از سـليح   

  

 روي فلك به رنـگ زمـين گشـته از غبـار      

)٣٤٥: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

روي «را بـه  » رنـگ فلـك  «و » پشت زمـين «را به » روي زمين«وطواط در مصراع اول، 

تغييـر داده  » پشت زمين«را به » رنگ زمين«بدل كرده است؛ همچنين در مصراع دوم، » فلك

اسـت؛    تبديل نمـوده » چو پشت«و » چو رويِ«به » به رنگ«و ادات تشبيه در بيت معزي را از 

  ارة بيت معزي است.بينيم و اين اغ  اجزاي ديگر همان است كه در شعر معزي مي

  . سرقت ادبي اديب صابر از معزي٣-٣-٢
اديب صابر از جمله شاعراني است كه به دقايق نظر معزي و مضامين و مفاهيم به كـار  

رفته در شعر وي چشم داشته و اين ادعـا را تتبعـات بسـيار وي از ديـوان شـعر معـزي اثبـات        

وي بـه اشـعار معـزي اشـاره كـرده اسـت        »انـدازي   دسـت «كند. فروزانفر نيز بـه اعتقـاد و     مي

). اولين كسي كه متذكر سرقت اديب صـابر از معـزي شـده، شـمس     ٢٣٩: ١٣٦٩(فروزانفر، 

ذكـر نـام    قيس رازي، صاحب المعجم است. در اين موضع، صابر مصـراعي از معـزي را بـي   

  و همو (معزي) گفته است:«وي، در شعر خويش آورده و آن را انتحال نموده است: 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٤٤

  تر حركــــاتش بــــه ديــــدة دشــــمنتــــوا

 اديب صابر از او برده است و گفته:

ــنما آن   ــن ص ــبر م ــه ص ــو  ...ب ــد ت ــو بس   چ
  

ــي        ــدة افع ــه دي ــرد ب ــه زم ــد ك ــان كن  هم

 

ــي    ــدة افع ــه دي ــرد ب ــه زم ــد ك ــان كن » هم  

)٤٦٣: ١٣٨٨(قيس رازي،   

هايِ شعريِ صابر از معـزي را كـه گـويي جـوابِ       در ذيل، برخي تتبعات و تأثيرپذيري

معزي است نشان خواهيم داد؛ سعي صابر در اين اشعار بر اين بوده كه مفاهيم وابسته به شعر 

  قافية شعر معزي را تغيير داده و شعر خويش را بسازد:

  من نخـواهي چـون تـار پرنيـان     صور شخ

  

ــرا    ــن مـ ــرده تـ ــن و كـ ــان تـ   دارد ز پرنيـ

  

ــه را    ــد زمان ــب آي ــي عج ــن هم ــار م   از ك

  

  شـت تا ذات او ز گردش گـردون پديـد گ  

  

 آهــن مپــوش در بــر چــون پرنيــان خــويش  

)٤١٩: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

ــويش    ــان خ ــم پرني ــان ز غ ــار پرني ــون ت  چ

)١٦٠: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

 واكنون مرا همي عجب آيد ز كار خويش

)٤٢١: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

 گردون همي شگفت نمايد ز كار خـويش 

)١٦٦: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

  لك به ذوالفقار تشبيه شده است:در هر دو بيت زير، ك

  زين كلـك نـازش تـو بـود پـيش شـهريار      

  

  فرزنــد حيــدري و بــه تأييــد ديــن حــق     

  

  تو چون درخت همي بال و آتش انـدر جـام  

  

  قبــاي ســبز ســهي ســرو بــين و بــاده طلــب 

  

 چونان كه نازش علي از ذوالفقـار خـويش    

)٤٢٢: ١٣١٨، نيشابوري (معزي  

اي ذوالفقار خـويش   ز كلك خويش ساختها  

)١٦٦: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

ــن     ــيم ذق ــاقيان س ــف س ــتان ز ك ــي س  هم

)٦٦٨: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

ــاب ق ــن ز آفتـ ــيم ذقـ ــرو سـ ــاپوش و سـ بـ  

)٢٤٠: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   
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ــر زلــف اي ــر مــن دلب ــد پ ــر و بن    شــكني پ

  

  اي زلـــف دلبـــر مـــن دلبنـــد و دلگســـلي 

  

  فلـــك چنبريســـتي  چـــون شـــاه راي گـــر

  

  گر صد يـك از جمـال تـو در مشتريسـتي     

  

ــه اگــر ــدر عاشــقي ب   مــن غــم شــد دراز ان

  

 گاهي چو وعدة او گاهي چـو پشـت منـي   

)٧٢٨: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

 گــه در پنــاه مهــي گــه در جــوار گلــي     

)٢٨٧: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

 رايش بـر آن فلـك چـو مـه و مشتريسـتي     

)٧٤٤: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

ــتي   ــد مشتريس ــو ص ــال ت ــك جم  او را ز ي

)٣٠٣: ١٣٨٥ذي، (صابر ترم  

ــاه     ــاعري كنـــد كوتـ ــرا شـ ــم دراز مـ  غـ

)٦٩٢: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

  توان ابتذال كلام صابر را در بيت زير مشاهده كرد كه تغيير واژگان نيز از آن نكاسته است:  مي

ــدان   ــود خنـ ــرام او شـ ــه اكـ ــاز بـ ــب نيـ   لـ

  

  ديـد  بـاد  و خاك صفت تو طبع و حلم در

  

 غــــم دراز بــــه انعــــام او شــــود كوتــــاه  

)٢٥٨: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

و نـار يافـت   آب اثـر  تـو  خشـم  و جود در  

)١٠٩: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

آنكه برتري و ويژگي خاصي نسـبت بـه شـعر     و صابر با تبديل برخي كلمات بيت معزي، بي

  است: معزي در آن باشد، چنين سروده 

ــال مهتـــــران    ــايق افعـــ   جوينـــــدة دقـــ

  

  و جانش دارم چون دل كه را نگاري جويم همي

  

  دلم عاشق شدن فرمود و من بر حسب فرمانش

  

ــار يافــت    ــور و ن ــر ن ــو اث  در مهــر و كــين ت

)٧١: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

خواهم كه يك ساعت توانم ديد آسانش  همي  

)٤٢٤: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

 درافتادم بدان دردي كه پيـدا نيسـت درمـانش   

)٤٦٤: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   
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اي مشابه دارد و دچار ابتذال   راع اول بيت معزي مفهوم و قافيهمصراع دوم اديب با مص

  گشته است:

  نهاد اندر سرم ابري كه پيدا نيست بـارانش 
  

 نهاد اندر دلم دردي كه پيـدا نيسـت درمـانش     
 

ها كه در بالا نشان داده شد و گاه بـه ابتـذال كشـيده شـده بـود، در        اما اين تأثيرپذيري

ج شده اسـت. در ذيـل، مـواردي از سـرقات اديـب صـابر از شـعر        مواقعي به سرقت ادبي منت

  معزي (از رهگذر تتبع و ابتذال قافيه) نمايان خواهد شد:

  اي چنين گفته است:  معزي در قصيده

  تـا در زمانــه گـاه بهــار اسـت و گــه خــزان   

  

ــويش     ــزان خ ــار و خ ــذار به ــي گ  در خرم

)٤٢١: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

  است: در دام سرقت ادبي گرفتار آمدهو اديب صابر  اين گونه 

  تــا در زمانــه جشــن بهــار و خــزان بــود     

  

 خــرم گــذار جشــن بهــار و خــزان خــويش  

)١٦٤: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

را به بيت معزي افزوده و جز اين، لفظاً و معناً آن را رونويسـي  » جشن«صابر فقط واژة 

  كرده است.

از شعر دقيقـي كـرده و چنـين بـه      اي كه ذكرش رفت، تضميني پنهان  قصيده در معزي

  است:  تفاخر سروده

  آن شاعري كه در حق ممدوح خويش گفت

  گـــر بشـــنود لطافـــت شـــعر روان مـــن    

  

 اي كرده چرخ تيـغ تـو را پاسـبان خـويش      

 نزديــك مــن بديهــه فرســتد روان خــويش

)٤٢١: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

و هم شيوة كـلام خـود در   اي يكسان دارد   حال اديب صابر به مانند معزي، هم مفاخره

  اين تفاخر را بويژه بيت اول، از معزي وام گرفته است:

  آن كس كه در ستايش ممدوح خويش گفـت 

ــدي روان او  ــر برهيـ ــرخ اگـ ــيب چـ   زآسـ

  

 اي كرده چرخ تيـغ تـو را پاسـبان خـويش      

 كردي به نـام تـو همـه شـعر روان خـويش     

)١٦٣: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   
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  گفته: معزي

ــايل   ــم از فض ــد ك ــران  باش ــل ديگ   او فض

  
 و اديب آن را چنين تغيير داده و آورده:

  در منزلـــت نـــه مثـــل مـــدايح بـــود هجـــا

  
 معزي آورده: ديگر شاهدي در

  چــون در تبــار و دودة او بنگريــد بخــت   

  
 و اديب صابر چنين گفته:

ــد   ــاده ش ــت پي ــه رتب ــا هم   پيشــش ســتاره ب

  

ــنن     ــود س ــرايض ب ــم ز ف ــدر، ك ــه ق  آري ب

)٥٦٣: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

 
ــرايض بــود ســنن      ــل ف ــت نــه مث  در مرتب

)٢٣٥: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

  
ــت  ــوار يافـ ــاده و او را سـ ــيد را پيـ  خورشـ

)١٠٩: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

 
 كــو را زمانــه در همــه ميــدان ســوار يافــت

)٧١: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

در بيت معزي، خورشيد در برابر عظمت ممدوح پياده و ممدوح سواره است؛ بخت و 

ل چنين خواسته و ديده است. در كلام مبتذل صابر، به جاي خورشيد، ستاره پيـاده اسـت   اقبا

و همچنان ممدوح سواره است؛ با اين تفاوت كه معزي ايـن رخـداد را از خواسـت بخـت و     

  اقبال دانسته و صابر آن را به خواست زمانه بدل نموده است.

  در همان قصيده، معزي بيتي به شرح زير دارد:

  خواه تو آن جا كه خار جسـت   ت نيكگل ياف

  

 و اديب صابر گفته:

  آن را كه در وفاق تو غم بـود شـاد گشـت   

  

 وآن جا كه بدسگال تو گل جست خار يافـت   

)١٠٩: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

 

اـر يافـت     وآن كس كه در خلاف تو گل جسـت خ

)٧١: ١٣٨٥(صابر ترمذي،   

و بدسگال ممدوح، اگـر جوينـدة    معزي در نهايت ايجاز در مصراع دوم، گفته دشمن

آن كـس كـه   «گُل باشد، نصيبش جز خار نتواند بود! صابر باز دچار ابتذال گشته است؛ تمام 

در شعر معزي. بقية مصراع نيز تكرار مصـراع  » بدسگال«يعني همان » در خلاف تو (ممدوح)

  معزي و اغارة شعر اوست.
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  . سرقت ادبي حسن غزنوي از معزي٤-٣-٢
  اي دعايي در حق ممدوح گفته:  اي، طي جمله  ناي قصيدهمعزي در اث

ــان    ــمان بمـ ــا آسـ ــد بـ ــمان بمانـ ــا آسـ   تـ

  

ــاب       ــتري بتـ ــا مشـ ــد بـ ــتري بتابـ ــا مشـ  تـ

)٦٦: ١٣١٨(معزي نيشابوري،   

جا كردن دو مصراع و اندكي تغيير، از او بـرده   ضوح پيداست كه حسن غزنوي با جابهو به و

  و گفته:

ــاب    ــدگان بتـ ــر بنـ ــد بـ ــتري بتابـ ــا مشـ   تـ

  

ــان      ــت بمـ ــد در مملكـ ــمان بمانـ ــا آسـ  تـ

)١٤٣: ١٣٦٢(غزنوي،   

» با مشـتري بتـاب  «نموده و » در مملكت بمان«را بدل به » با آسمان بمان«حسن غزنوي 

تغيير داده و اجزاي ديگـر را عينـاً رونويسـي كـرده اسـت. معـزي در       » بر بندگان بتاب«را به 

؛ در واقـع  »مان بمانـد بـا آسـمان بمـان    تا آس«مصراع اول، در حق ممدوح دعا كرده و گفته: 

تا آسمان بمانـد در  «جايگاه ممدوح خويش را آسمان خواسته است. اما حسن غزنوي گفته: 

؛ او با تغيير مختصري كه در شعر معزي داده، جايگاه ممـدوح را از عـرش بـه    »مملكت بمان

  ه است.كه معزي ممدوح را آسماني كرد فرش رسانيده و تقليل داده است! در حالي
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    نتيجه
دانيم كه مـثلاً شـاعراني چـون: انـوري،       طبق آنچه كه در متن مقاله بدان پرداختيم، مي

وطواط، اديب صابر و حسن غزنوي از شيوة شاعري معزي تـأثير گرفتـه و بـه دقـايق شـعري      

جـا كـه برخـي مصـاريع و ابيـات وي را نيـز رونويسـي و سـرقت           اند؛ تـا بـدان    وي نظر داشته

اند. همچنـين، معـزي كـه خـود مرشـد و راهنمـاي شـاعرانِ نامـدارِ مـذكور بـوده، بـه              كرده

 مباحـث  بررسـيِ  كـاركرد  ترين  مهمرونويسي اشعار عنصري، فرخي و قطران پرداخته است. 

 اثـر  اصـلي  صـاحبِ  شـناخت  و مـتن  هويـت  شـناخت  شعر، حوزة در ادبي سرقات به مربوط

 تـأثير  و متتبعـان  نيـز  و تتبـع،  الگـوي  و اصـيل  شـعر  يـافتن  امـر  در را رانگپژوهش ـ كـه  است

 ادبـي  نقـد  در را محقق و كند  مي راهنمايي شاعران سبك مقلدان و الگو اشعار از پذيرفتگان

 نبـوده  برخوردار لازم توانايي از شاعران كدام كه كند  مي معلوم نيز است؛ ياريگر ايشان آثار

  .اند  پرداخته ديگران و خويش از سرقت به و
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  منابع و مآخذ
 . تصحيح چايكين. تهران: مطبعه شوروي.ديوان). ١٣٠٤.(مسعودابن روني،ابوالفرج 

. بـه اهتمـام محمـدتقي مـدرس رضـوي. تهـران:       ديوان). ١٣٧٦، اوحدالدين علي.(ابيوردي انوري

 علمي و فرهنگي.

 صاحبكاري و آمنه فخـر  االله  . به تصحيح ذبيحالعاشقين  عرفات ). ١٣٨٩( .الدين  تقي بلياني، اوحدي

 احمد. تهران: مجلس.

خـان. جلـد اول.    النسـا علـي    زيب كوشش به .النفايس   مجمع ).١٣٨٣خان.( الدين علي  آرزو، سراج

  پاكستان: مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان.

پاكسـتان:  كوشش مهر نور محمد خـان. جلـد دوم.    به .النفايس   مجمع) ١٣٨٥ـــــــــــــــــــــ .(

  مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان.

. تصـحيح محمـدكاظم امـام. تهـران: دانشـگاه      الشعر  دقايق ) ١٣٨٣الحلاوي، علي بن محمـد.(   تاج

 تهران.

. شرح مفصل تفتازاني بر تلخيص المفتـاح خطيـب قزوينـي.    المطول). ١٣٣٠تفتازاني، سعدالدين.(

 نا]. جا]: [بي  [بي

. تحقيـق و شـرح محمـد    الوساطه بين المتنبي و خصومه). ١٩٥١.(دالدينحمي قاضي جرجاني،

 نا].  البجاوي. مصر: [بي علي محمد ابوالفضل ابراهيم و

نظـر محمـد    . زيـر السير في اخبـار افـراد بشـر      تاريخ حبيب). ١٣٨٠الدين.(  غياث خواندمير،

 الدين همايي. تهران: خيام.  ويسي جلالن دبيرسياقي و با مقدمه

 . تصحيح عباسعلي وفايي. تهران: سخن.ديوان). ١٣٨٩الدين.(  جمال ساوجي،سلمان 

. تصحيح محمـدتقي  الطريقه   الحقيقه و شريعه  حديقه ). ١٣٦٨وي، مجدود ابن آدم.(غزن سنايي

 مدرس رضوي. تهران: دانشگاه تهران.

حسـيني. تهـران:    اه. تصـحيح ناصـرالدين ش ـ  ديوان). ١٣٣٨الدين محمـد.(   ، شمسسمرقنديسوزني

 اميركبير.

سـرقت ادبـي عبدالواسـع جبلـي از ديـوان      ). «١٣٩٠صحي، محسـن و مهـدخت پورخـالقي.(    شريفي

  .٨٥ -١٠٦. صص: ١٧٥. شمارة جستارهاي ادبي». سنايي
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بررسي تأثيرپذيري و سرقات ادبي جلال عضد يـزدي از  ). «١٣٩٧ـــــــــــــــــــ و محمد فاضلي.(

 . ٦٣ -٨٦. صص: ٦٦پياپي . ٢سال هفدهم. شماره . نامة فرهنگستان ».شعر خسرو دهلوي

  . تهران: آگاه.موسيقي شعر). ١٣٧٠محمدرضا.( كدكني،شفيعي

  . تهران: آگه.صورخيال در شعر فارسي). ١٣٨٩.(ـــــــــــــــــــ 

 خرد. ها. تهران: نيك  . تصحيح احمدرضا يلمهديوان). ١٣٨٥الدين اديب.(  شهاب ترمذي، صابر

 . تهران: فردوس.٥. جلد تاريخ ادبيات در ايران). ١٣٦٩االله.(  ذبيح صفا،

 . تصحيح حسن يزدگردي. به اهتمام اصغر دادبه. تهران: قطره.ديوان). ١٣٨١.(فاريابي ظهيرالدين

 . ترجمة محمدجواد نصيري. تهران: دانشگاه تهران.الصناعتين). ١٣٧٢.(ابوهلال عسكري،

 . تصحيح محمد دبيرسياقي. تهران: كتابخانة سنايي.ديوان). ١٣٦٣.(حسن لقاسمابوا بلخي، عنصري

 . تصحيح محمدتقي مدرس رضوي. تهران: اساطير.ديوان). ١٣٦٢الدين حسن.(  اشرف غزنوي،

 محمد دبيرسياقي. تهران : زوار. كوشش به. ديوان). ١٣٧٨.(جولوغبنعلي سيستاني، فرخي

 . تهران: خوارزمي.سخن و سخنوران). ١٣٦٩.(الزمان  بديع فروزانفر،

. به اهتمام محمـد نخجـواني. تهـران:    ديوان). ١٣٦٢الزمان حكيم ابومنصور.(  شرف تبريزي، قطران

 ققنوس.

ــد.(  قــيس رازي، شــمس ــد قزوينــي. تصــحيح مجــدد المعجــم). ١٣٨٨الــدين محم تصــحيح محم .

 محمدتقي مدرس رضوي و سيروس شميسا. تهران: علم.

الـدين    . ويراستة ميرجلالالاشعار   الافكار في صنايع   بدايع). ١٣٦٩.(حسين الدين  كمال ،كاشفي

 كزازي. تهران: مركز.

  فروشي دهخدا.  . به اهتمام حسين بحرالعلومي. تهران: كتابديوان). ١٣٤٨.(اصفهاني الدين  كمال

 ش. تهران: پاژنگ.. به اهتمام تقي بينديوان). ١٣٦٩الدين عبدالعزيز.(  رفيع لنباني،

 . تهران: پانوس.ديوان شاعران بي). ١٣٧٠.(محمود مدبري،

 . تصحيح رشيد ياسمي. تهران: اميركبير. ديوان). ١٣٦٢.(سلمان مسعود سعد

. بـه سـعي و اهتمـام عبـاس اقبـال. تهـران:       ديـوان ). ١٣١٨، امير ابوعبداالله محمـد.( نيشابوري معزي

 كتابفروشي اسلاميه.

الشعر. تصحيح سعيد    السحر و دقايق   ، به انضمام حدايقديوان). ١٣٣٩محمد.( ينرشيدالد وطواط،

 نفيسي. تهران: كتابخانة باراني.
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 الانجلو.   . مصر: مكتبهالنقد العربيه  السرقات في   مشكله ). ١٩٥٨هداره، محمد مصطفي.(

بـه كتابخانـة مركـزي     نـويس متعلـق    . دسـت الصنايع و الاوزان  جامع تا).  هروي، سيف جام.(بي

 .٣٧٢٨دانشگاه تهران: شمارة  

 . چاپ ششم. تهران: هما.ادبي فنون بلاغت و صناعات). ١٣٦٨الدين.(  همايي، جلال

. سـال  نشرية ادب و زبـان ». ربايي از خويش در شعر فرخي  مضمون). «١٣٩١ها، احمدرضا.(  يلمه

 .١٧٥ -١٩١. صص: ٣٢. شمارة ١٥
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